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.ir به رنگ زندگی

تنهایی‌های یک زن
 زندگی/ فاطمه محمّــدزاده   داد و فریاد بچه‌ها 
توی خانه پیچیده بــود. زن فریاد زد: »بچه‌ها یک کم 
یواش‌تر. چه خبرتونه؟« و انگار هیچ‌کس نشنید. پسر 
بزرگتر با یک بغل لباس وارد شد و همه را انداخت روی 
زمین و گفت: »چرا لباسای من رو نشستی؟ حالا با چی 
بــرم بیرون؟« زن حیرت‌زده بــه لباس‌ها نگاه کرد و با 
لبخند گفت: »پســرم! چند تا لباس دیگه داری. اونا رو 
بپوش. این لباسات رو من ندیده بودم که بشورم.« پسر 
فریادی کشید و از در بیرون رفت. زن داشت لباس‌ها را 
از هم جدا می‌کرد که دختر بزرگتر باعصبانیت گفت: 
»واقعاً من نمی‌دونم چرا همیشه غذایی که من دوست 
ندارم درست می‌کنی. خوب من الان چی بخورم؟« زن 
لبخندی زد و گفت: »دخترم! برات غذا پختم. گذاشتم 
تــوی فر که گرم بمونه.« دختر در فــر را بازکرد. غذا را 
برداشت و بیرون رفت.وسط ظهر بود. زن یک استکان 
چای گذاشت جلوِ همســرش و گفت: »خُب، خسته 
نباشــی! چه خبر؟« مرد از پشت روزنامه گفت: »هی.« 
زن دوباره با لبخند گفت: »بیا چای بخور! حتماً خیلی 

خسته‌ای.« مرد دوباره از پشت روزنامه گفت: »خُب.« 
 ***

هوا سرد بود. برف آرام‌آرام حیاط خانه را می‌پوشاند. 
زن روی صندلــی پنجره رو به حیاط خوابش برده 
بود. توی خواب رفته بود به کودکی‌اش. بادبادک‌های 
رنگی که وقتی توی پارک می‌دوید، از دســت‌های 
کوچکش رها می‌شد و به آسمان می‌رفت و او رفتن 
بادبادک‌ها را تماشا می‌کرد. صدای در که آمد، زن 
از خواب پرید. چشم‌هایش را بازکرد. کسی به سراغ 
او نیامد. پسر و دختر بزرگتر هر کدام که وارد خانه 
شدند، یک‌راست رفتند به طرف اتاق‌هایشان و زن 

همچنان از دور آن‌ها را نگاه می‌کرد.
 ***

مرد کیفش را انداخت روی مبل. نگاهی به اطراف 
کرد. هیچ‌کس نبود. آشپزخانه مثل همیشه مرتب 
و غذاها آماده بود. اما از زن خبری نبود. مرد بچه‌ها 
را صــدا کرد و گفت: » پس مادرتون کجاســت؟« 
هیچ‌کس خبری نداشــت. بچه‌ها با تعجّب به مرد 
نگاه کردند. مرد دوباره گفت: »مگه شــما توی این 
خونه نبودین؟« همه سرشــان را به علامت تأیید 
تکان دادند؛ اما هیچ‌کس حرفی نزد. پسر کوچکتر با 
گریه گفت: »من مامانمو می‌خوام.« مرد غرغری کرد 
و گفت: »موبایل هم که نداره.« پســر بزرگتر گفت: 
»من مطمئنم مامان رفته سرِ مزار مادربزرگ. آخه 

چندبار به من گفت ببرمش؛ ولی من نبردم.«
 ***

زن کنار مزار مادرش در حالت نشسته، خوابش برُده 
بود. بچه‌ها از دور مادرشــان را تماشا می‌کردند و 

هرکدام روزهای قبل را به یاد می‌آوردند.

 زندگی     بعضی‌ها همه چیز را سیاه و سفید می‌بینند 
بدون رنگِ دیگری؛ همه چیز برایشان خوبِ مطلق یا بدِ 
مطلق است. این آدم‌ها هیچ جایی برای انعطاف و تغییر 
نمی‌گذارند. برای این آدم‌ها همیشــه همه چیز طبق 
یک روال خاص پیش می‌رود و دیگر هیچ! انگار زندگی 

را خوب زندگی نکرده‌اند. از این دسته آدم‌ها نباشیم.

آیا پسر من بیش‌فعال است؟
 زندگی      با ســام و خســته نباشــید خدمت شما 
مشاور محترم. می‌خواستم علایم کودکان بیش‌فعال 
را توضیح بدهیــد و بگویید برای مداوای این کودکان 
راه‌حلی جز دارو هم وجود دارد؟ پســر شش ساله من 
بیش از حد شیطان اســت. طوری که یک لحظه هم 
نمی‌توانم تنهایش بگذارم. جاروبرقی، تلویزیون و... هر 
چه داشتیم را تا به حال یک بار سوزانده و خراب کرده 
است. حتی گاهی مثل بچه‌های کوچک، شیرهای گاز 
را باز و بســته می‌کند. از طرفی به قدری باهوش است 
که به هیچ عنوان نمی‌توانیم حواسش را به کار دیگری 
پرت کنیم یا با یک جواب سرسری، سوالاتش را نادیده 
بگیریم. خیلی خسته‌مان می‌کند. خواب و خوراکش 
بســیار کم است و اگر شــب تا صبح بازی کند خسته 

نمی‌شود. آیا پسر من بیش‌فعال است؟

زندگی/رضا آذریان،کارشــناس ارشد علوم 
تربیتی: دوست عزیز:

 تشــخیص این اختلال قدری سخت است. حتی 
روان‌پزشک با بررسی خیلی از جزییات مثل صحبت 
با کودک و والدینش، افراد نزدیک به کودک مثل 
معلم، پدربزرگ، مادربزرگ و... بررســی علایمی 
چون عصبانیت و اختلال یادگیری و افسردگی در 
کودک و یا طلاق و بیماری یکی از اعضای خانواده 
و... ایــن بیماری را تشــخیص خواهد داد. پس به 
راحتی نمی‌توان گفت کودکــی بیش‌فعالی دارد. 
درباره کودکی که پرتحرکی شدید یا کمبود توجه و 
تمرکز یا اعمال تکانه‌ای دارد )یعنی کارهای ناگهانی 
و غیرقابل پیش‌بینی( می‌توان شک کرد. این سه 
علامت، بسیار مهم است. علایم بیش‌فعالی بسیار 

متفاوتند اما معمولاً عبارتند از: 
کودک با دســت‌هایش بازی می‌کند و در جایش 
جنب و جوش زیــاد دارد. معمولاً کلاس را ترک 
می‌کند. بیشــتر اوقات می‌دود یا می‌پرد، بازی یا 
فعالیتش پر سر و صداست، به نظر می‌رسد کودک 
همیشه در حرکت اســت. زیاد صحبت می‌کند، 
از توجه به جزییات ناتوان اســت. معمولاً قادر به 
پیگیری دستورها و یا اتمام کارها نیست ـ بیشتر 

اوقات وسایل خود را گم می‌کند.
اختلال بیش‌فعالی،کم‌توجهی یک بیماری عصبی ـ 

روانی است و به دو شکل دیده می‌شود:
1(بیش‌فعالی و بی‌توجهی

2(نداشتن تمرکز
بعضی کودکان یکی از این دو شکل را دارند و بعضی 
هر دو شــکل را دارا می‌باشند. علایم بیش‌فعالی 
پیش از مدرســه کمتر قابل تشخیص است. ولی 
در دوران مدرســه که کودک بیشتر نیاز به تمرکز 
و توجه دارد قابل مشــاهده می‌باشد. کودکان در 
دوران مدرسه که باید برنامه منظم و چندمنظوره 
و مدیریت زمان داشــته باشند دچار مشکل شده 
و بیماری‌شــان مشخص می‌شــود. پسران تقریباً 
ســه برابر دختــران در معرض ایــن اختلال قرار 
دارند و نوع بیش‌فعالی در آن‌ها نسبت به دختران 
متفاوت است. در عین حال دقت شما در رفتارهای 
فرزندتــان می‌تواند در مراجعه زودتر به متخصص 
کمکتان کند. اگر کودک شــما زود تمرکزش را از 
دســت می‌دهد و فراموش‌کار است، اگر مشکلی 
در شنیدن دارد، اگر معلمش نسبت به رفتار او در 
مدرسه نگران اســت، اگر نسبت به کودکان دیگر 
زودتر هیجان‌زده می‌شــود و... شما باید حواستان 
جمع باشــد در یک جمع‌بندی بایــد بگویم اگر 
با دقــت و توجه، علایم گفته شــده در بالا را در 
کودکتان دیدید، مراجعه به روان‌پزشک الزامیست. 
پس از بررسی پزشک و تشخیص لازم، دارودرمانی 
همراه رفتاردرمانی باید آغاز شود که البته در هر فرد 
دارویی متفاوت تاثیرگذار خواهد بود. در کودکانی 
که علایم خفیف‌تری دارند معمولاً با مشاوره‌درمانی 
و آنانی که علایم شدیدتر یا حتی متوسطی دارند با 

دارو ‌درمانی موضوع حل خواهد شد.

نسیم صبا

زنگ مشاوره

 زندگی/  رویا صداقت     روزهایی که رفته است را از یاد ببر. روزهای رفته، 
هرگز باز نخواهد گشت. اکنون پنجره قلبت را به سمت آسمان فردا بگشا. 
بگذار آرزوهایت فردا را تماشا کنند. بگذار لبخندهایت وسیع و مهربان، 

حجم زندگی را پرُ کند. اکنون بر شانه‌های تو امانتی است. 
امانتی از محبّت که باید خانه از آن لبریز شود. امانتی که اگر خوب به آن نگاه 
کنی، مثل بال پروانه‌ها زیباست. مثل آواز گنجشک‌ها آرام است. روزهای 
رفته را فراموش کن. بگذار نفس‌هایت لحظه‌های امروز را بنوشند. بگذار 

لبریز باشی از آرامش. 
لبریز از اشتیاق به زندگی. اکنون سکوت را بشکن. درشتی‌های روزگار را از 
یاد ببر. اصلاً با خودت فکر کن این‌ها همان سنگ‌های درشت تهِ رودخانه 
هســتند؛ صیقل‌خورده و زلال. حالا برخیز و  با قنوتی آبی و صمیمیتی 
سبز، به شکرانه زن‌بودنت دورکعت مهربانی را به پروردگار پیشکش کن.

روزهایی 
که رفته 

است

گلایه های توانجویان در گفت و گو با قدس:

مسؤولان در ازدواج معلولان لنگ می زنند!
 زندگی/ مریم احمدی شــیروان        با اینکه همیشه 
موضــوع ازدواج و موانع موجــود در آن برای جوان‌ها، 
بحثی داغ و به روز است و همه برای بالا رفتن سن ازدواج، 
موانع و مشــکلات، هزینه‌هــا، وام ازدواج و چگونگی 
برخورد و راه حل برای آن مشکلات راه‌کارهایی دارند، 
اما تاکنون کمتر کارشــناس و صاحبنظری را می‌توان 
یافت که به حق طبیعــی جوان‌های دارای معلولیت 
اشــاره کرده باشد.کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت 
که تســهیل ازدواج جوانان‌های معلول راهکاری ارایه 
دهــد ، بــرای  آن‌ها چطور تشــکیل زندگی بدهند و 
چگونه در کنار همسران‌شان با آن همه مشکل زندگی 
کننــد. حال آن که باید بــه آن‌ها کمک کنیم تا مانند 
بقیه از حق طبیعی زندگی‌ برخوردار شــوند، چرا که 
زندگی تنها سهم انسان‌های سالم نیست، معلولان هم 
می‌خواهند زندگی کنند.فرصتی دست داد تا در خدمت 
تعدادی از خانم‌هایی باشیم که همین ناتوانی جسمی و 
معلولیت، فرصت همســر و مادر شدن را تاکنون از آن‌ها 
گرفته اســت. بعضی از آن‌ها که حتی با نگاه اول می‌شود 
فهمید معلولیت شان آن قدر نیست که نتوانند از عهده 
وظایف زندگی بربیایند، حرف هایی شنیدنی داشتند که 

بخش‌هایی از آن‌ها را می‌خوانید:

 دلسوزی ممنوع
کتایون، خانمــی حدود 45 ســاله دچار معلولیت 
جسمی حرکتی اســت که با ویلچر مجبور به تردد 
اســت. او با اشاره به اینکه برای ازدواج، سالم بودن یا 
معلول بودن طرف مقابل اهمیت زیادی ندارد، یادآور 
می‌شــود: شناخت کافی، اخلاق خوب و تفاهم برای 
ازدواج، از داشتن تنی سالم بسیار مهمتر است. چرا 

که زندگی بدون تفاهم لحظه‌ای ماندگار نیست.
از او که کارآفرین اســت و هنــر و درآمدی دارد اما 
تا کنون ازدواج نکرده اســت، می‌پرســم که با این 
معلولیت، از پس مشــکلات و زندگی مشــترک بر 
می‌آید؟ با قاطعیت پاسخ می‌دهد: »بله. من می‌توانم 
کارهای خانه و بیــرون از منزل را خودم و با کمک 
ویلچر انجام بدهم و در این زمینه نیاز به کمک افراد 
خانواده‌ام نــدارم. البته به نظر او هر معلولی با تکیه 

بــر توانایی‌های ذاتی دیگری کــه در وجودش قرار 
دارد، می‌تواند بدون احتیاج به کمک‌رسانی کارهای 
شــخصی‌اش را انجام دهد هر چند که برای برخی 
معلولیت‌ها این کار قدری مشــکل‌تر است اما نباید 

فراموش کرد که معلولیت، محدودیت نیست«.
کتایون کــه معیارش بــرای ازدواج فقط صداقت و 
انسانیت اســت، معتقد است هر انسانی برای ازدواج 
مناســب نیســت. من که فکر می‌کردم شاید دلیل 
ازدواج نکردن او تا این ســن، تمایلــش به ازدواج با 
فردی ســالم و نه معلول باشد، از او می‌پرسم که اگر 
امروز یک آقای ســالم، قصد ازدواج با شما را داشته 
باشــد، قبول می‌کنید؟ می‌گوید: »مــن از ترحم و 
فداکاری بیزارم. دوست ندارم با فردی ازدواج کنم که 
با این نیت به من نــگاه کند. عمر ترحم و فداکاری 
کوتاه است و شخصی که این نگاه را به طرف مقابلش 
داشــته باشــد، حتماً پس از گذشــت مدتی کوتاه 
پشیمان می‌شود. من دوســت دارم با فردی ازدواج 
کنم که من را به خاطر خودم و با همین شــرایطی 
که دارم دوست داشته باشد و کوچکترین دلسوزی‌ای 

نسبت به من نداشته باشد«.
کتایون بــه دلایــل ازدواج نکردن خــود و بعضی 
دوستانش اشــاره کرده و می‌گوید: »بیشتر اطرافیان 
یــک خانم یا حتی یک آقای معلــول، چون از دید 
خودشان به دنیا نگاه می‌کنند می‌گویند آن‌ها وقتی 
نقص جسمانی دارند چرا ازدواج کنند؟ با این دیدگاه 
پس از مدتی سن فرد که دارای نقص جسمانی است 
بالا رفته، پدر و مادرشــان فوت شــده یا به کهولت 
رسیده و سایر اعضای خانواده‌شان ازدواج کرده‌اند در 
حالی که آن‌ها تنها بوده و خانواده و اجتماع و دولت 
برای ازدواجشــان کاری نکرده‌اند و به راحتی از کنار 

این طور افراد گذشته‌اند«.

 درد مشترک، راز ماندگاری عشق
فاطیما که معلولیت جسمی حرکتی بسیار خفیفی 
دارد و تا الان که حدود 35 ســال دارد مجرد مانده 
است، می‌گوید »من ترجیح می‌دهم با شخصی مانند 
خودم و دارای معلولیت البته کم، ازدواج کنم. چون به 

نظرم بخاطر داشتن درد مشترک راحت تر می‌توانیم 
همدیگر را درک کنیم«.

از فاطیما می‌پرسم که دلش نمی‌خواهد با یک آقای 
بدون معلولیت ازدواج کند؟ پس از یک مکثی کوتاه 
می‌گوید: »اگر فرد سالم از نظر ایمان و اعتقادات در 
مرتبه‌ای باشــد که بتواند حکمت خــدا را در نقص 
جســمانی درک کند و علاقه‌اش واقعی باشد، حتماً 

می‌توان زندگی خوبی تشکیل داد«.
فاطیما به ایمان، اصالت خانوادگی و سلامت اخلاقی 
و جسمی البته به خاطر نداشتن اعتیاد و در کنار آن 
داشــتن درآمد برای امرار معاش و راحتی و گذران 
زندگی اشــاره می‌کند و می‌گوید »اگــر فردی این 

شرایط را داشت، با او ازدواج می‌کردم«.
تردید دارم که از او بپرســم اگر آن فرد، شــخصی 
سالم بود، نگران نگاه مردم و سرزنش و دلسوزی‌های 
اطرافیان برای خودت و همســرت نمی‌شوی؟ فکر 
نمی‌کنی همســرت یک فداکاری انجام داده است؟ 
می‌پرســم و او با تاســف تاکید می‌کند: »متأسفانه 
نگرش بیشتر افراد جامعه همین است. ازدواج یک فرد 
معلول با شخص سالم را از روی ترحم و یا فداکاری 
می‌دانند،که از نظر من این نگرش کاملاً اشتباه است. 
خداوند توانایی‌هایی به افراد معلول می‌دهد که حتی 
افراد ســام هم قدرت انجام آن کارها را ندارند. فرد 
معلول و سالم در جامعه تفاوتی ندارند،ممکن است 
یک سری مشکلات وجود داشته اما قطعاً مشکلات 

محدودیت محسوب نمی‌شود«.

 کمک‌هایی که دریغ می‌شود
دوست داشتم بدانم بهزیستی به خانم‌هایی که مانند 
کتایون و فاطمیا هستند و البته تعداد کمی هم ندارند 
چــه خدماتی ارایه می‌کند. هر دوی آن‌ها متفق‌القول 
می‌گویند یا آن‌ها چیزی ندیده و نشنیده‌اند و یا واقعاً در 
این مورد کاری توسط بهزیستی انجام نمی‌شود. فاطمیا 
می‌گوید: »دوســت دارم از اینجا به همه افراد جامعه 
بگویم که به افراد معلول از روی ترحم نگاه نکنند. آن‌ها 
که جزیی از افراد جامعه هستند و فقط از نظر ظاهری 

با بقیه فرق می‌کنند. لطفاً آن‌ها را باور کنید«.

 مادری کردن با دو پای خسته
سرنوشت و زندگی طاهره با دو خانم دیگر گزارش ما 
قدری متفاوت است. او می‌گوید »من پیش از ازدواجم 
بخاطر شــرایط جســمی‌ام، مایل بودم بــا فردی که 
معلولیت جســمی دارد و من را درک می‌کند ازدواج 
کنم، اما خانواده‌ام موافقت نکردند و مجبور شــدم با 
شوهرم که جسمی سالم داشت اما پیش از این ازدواج 
کرده و همســرش فوت و دارای دو دختر بود، ازدواج 
کنم. اوایل زندگی‌ام حدود چهارماه مشکلی نداشتم، 
اما کم‌کم مشکلات خودش را نشان داد و زندگی برایم 
جهنم شــد. البته من همه کارهای منزل را به خوبی 
انجام می‌دادم و بدون هیچ وسیله کمکی راه می‌رفتم و 
در پخت و پز و خانه‌داری مشکلی نداشتم. اما رفتارها و 
طعنه و سرزنش‌های شوهرم سبب ضعف اعصاب و پس 
از آن ضعیف شدن ماهیچه‌ها و سخت شدن راه رفتنم 

شد تا جایی که الان باید با بریس و عصا راه بروم«.
طاهره که بخاطر مشــکلاتی که پشت سر گذاشته، 
شــکننده شده است، با چشــمانی اشک‌آلود تاکید 
می‌کند: »مــن به افراد دارای معلولیت چه کم و چه 
زیاد توصیه می‌کنم که اصلاً خودشــان را دست کم 
نگیرند و از آن مهم‌تر با یک فرد سالم ازدواج نکنند«. 
او معتقد بود بهزیستی جز کمک ماهیانه پنجاه هزار 
تومان، مددرســان و یاوری دیگــر بویژه در روزهای 

سخت زندگی‌اش نبوده است.

 عشق حق ماست
کبری؛ دیگر خانمی است که فهمیدن معلولیتش از 
روی شکل ظاهری اش قدری دشوار است. او که کم 
شنواست، با تاکید بر اینکه ما معلولان نیازمند ترحم 
دیگران نیستیم، بیان کرد:»معلولیت ما دلیل بر ناتوانی 
ما از انجام کارهایمان نیســت. بیشــتر ما معلول‌ها 
کارهایمان را خودمان انجام می‌دهیم و مانند مردم 
عادی و سالم می‌خواهیم ازدواج کنیم و زندگی زیبا و 
عشق و علاقه را تجربه کنیم. نه اینکه چون معلولیم 
یک نفر باشد، از ما مراقبت کند. ما معلولان هم حق 

زندگی داریم«.

خانه و خانواده

شاد و شوخ‌طبع باشید تا به موفقیت 
برسید

 زندگی/ دکتر مرضیه مشــتاقی، روانشناس     
شادی و شــوخ طبعی تنها یک حالت روانی یا ذهنی 
نیســت، بلکه دقیقاً به وضعیت مغز نیــز ارتباط دارد. 
دانشمندان عصب شــناس پی برده‌اند که ترکیبات 
شــیمیایی و کارکرد مغز کسانی که دارای خلق شاد، 
افســرده و یا خشــمگین هســتند با هم تفاوت دارد. 
شادکامی هم در زنان و هم در مردان به منطقه جلویی 
قشــر مغز مربوط می‌شود. شوخ طبعی و شاد بودن بر 
کارکرد مغز تاثیر می‌گذارد. در یک آزمایش معلوم شد 
که تفاوت افراد در پردازش اطلاعاتی در زمینه نامیدن 
و تشخیص کلمات که به آن‌ها داده شده است به میزان 
حالت شادی شان بستگی دارد. به همین خاطر یکی از 

ویژگی‌های افراد خلاق شوخ طبعی است. 
روان شناســان شوخ طبعی را یکی از ویژگی‌های افراد 
ســالم می‌دانند مانند آبراهــام مزلو که به حس طنز و 
شــوخی مهربانانه اعتقاد دارد. البته شوخ طبعی افراد 

سالم با خنده و شوخی دیگران تفاوت دارد. 
این ســادگی و شوخ طبعی شــرایط خاصی دارد. 
نخست اینکه شوخی خصمانه نباشد و لازمه اش 
آزار دیدن کســی نباشد. شوخی برتری طلبانه که 
به تحقیر شــخص یا گروهی نپــردازد. همینطور 
شوخی‌های عصیانی نباشد که نشانه ضعف انسان 

است.
پژوهش‌های اخیر ثابت کرده‌اند شوخی‌های سالم 
و خنده یکــی از بهترین راه‌های مقابله با فشــار 
زندگی اســت و خنده همچنین بر فعالیت سازنده 
قلب می‌افزاید.همچنین خنده امواج مغزی را نظم 
می‌بخشــد، دریچه‌های تنفسی را اصلاح می‌کند. 
ادراک از درد را کاهــش می‌دهد، توان سیســتم 
ایمنی بدن را بالا می‌برد. با شوخ طبعی متعادل و 
درست می‌توان با دیگران پیوند دوستی برقرار کرد. 
پروفسور جان موریل در کالج ویرجینیا 25 سال بر 
روی شوخ طبعی، مطالعه و تحقیق کرده است و بر 
اساس آن شوخ طبعی را عامل از بین برنده تنش‌ها 
که یکی از موانع مهم خلاقیت است نامیده است. 
ثابت شده اســت در خانواده‌هایی که شوخ طبعی 
وجود دارد، فرزندانی موفق، شادتر و خلاق‌تر وجود 
دارد. مهارت خود را در شوخ طبعی افزایش دهید 
چرا که افسردگی و منازعات بین فردی در خانواده، 

رشد خلاقیت کودکان را از بین می‌برد.

یک فنجان سلامتی

 زندگی/ دکتر مانیا محیطی، روانشناس 
و مدرس مهارت‌های زندگی    بررســیها 
و مطالعات اخیر نشــان می‌دهد که ظرف 
ســال‌های گذشته، افســردگی در میان افراد جوامع 
مختلف با ضریب رشــد بالایی روبرو بوده است. در این 
که افسردگی، یک نوع بیماری است شکی وجود ندارد. 
درست مانند مرض قند یا بیماری قلبی.ولی اینها نشانه 
نقص یا عیب شخصی نیستند و نباید موجب شرمساری 
فرد قرار بگیرند.افســردگی قابل درمان است و هر چه 
زودتر تشخیص داده شود، راه درمان آن آسانتر    است. 
حالت افسردگی، کاملاً طبیعی است و بیشتر مردم آن را 
تجربه کرده‌اند. امّا آنچه اهمیت دارد این است که بتوان 
حمله‌های آن را کنترل کرد وگرنه می‌تواند برای جسم 

و روان فرد بسیار آسیب رساننده          باشد.
حمله افسردگی، پدیده شــایعی است. حتی افراد 
بسیار شــاد و ســرحال نیز گاهی دچار افسردگی 
می‌شوند. اصولاً حالت ایستا و بدون تغییر هر چیز، 
حتی بهترین چیزها، نیز زندگی را بســیار ملال‌آور 
می‌کند. اگر شــبی در کار نباشد شــما چگونه از 
روشنایی روز لذت می‌برید؟ اگر غمی نباشد چگونه 
می‌توان از شــادی‌ها لذت بــرد؟ بنابراین، امید و 
افســردگی نیز مثل این چیزها به هم ارتباط دارند. 
افسردگی هنگامی به عنوان یک مشکل بروز می‌کند 
که دوره آن طولانی باشــد، به نحوی که به جسم و 
روان ما آســیب رساند. بدین دلیل، فراگیری نحوه 
مدیریت موفقیت‌آمیز افسردگی اهمیت بسیار دارد.

اگر فرد بیگناهی را برای مدتی طولانی در زندان نگاه 
دارند ممکن است از نظر روحی خرد شود. ولی اگر 
همین فرد یاد بگیرد که با شرایط زندان چگونه کنار 

آید، ممکن است حتی پس از 10 یا 20 سال، باز هم 
سالم و سرحال از زندان بیرون آید. افسردگی هرگز 
نمی‌تواند شما را خرد کند، اگر یاد بگیرید چگونه آن 
را مدیریت کنید. راهکارهای ساده زیر برای مدیریت 

افسردگی بسیار کارساز است.

 فعالیت بدنی شدید
هرگاه احساس افسردگی کردید باید از نظر جسمی 
خود را فعّال نگه دارید تا انرژی‌های زیادی ذهن‌تان 
را مصرف کنید. احساس افسردگی، انرژی منفی در 
ذهن شــما آزاد می‌کند که سبب تضعیف اشتیاق 
و امید نســبت به زندگی و کار می‌شود.همچنین، 
سیســتم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند و زمینه را 
برای ابتلا به بســیاری از بیماری‌ها فراهم می‌سازد. 
این انرژی منفی با فعالیت بدنی شــدید به بهترین 
نحو مصرف می‌شود. هر فعالیتی که دوست دارید را 

انجام دهید، فرقی نمی‌کند.

 گشت زدن بی‌هدف
یکی دیگر از راه‌های مصرف انرژی منفی و منحرف 
کردن ذهن‌تان، گشــت زدن یــا رفتن بی‌هدف به 
هر کجاست. ســوار اتوبوس یا مترو شوید و به یک 
طرف حرکت کنید. در بازارها و مراکز خرید بگردید. 
در یک رستوران بنشــینید و هر چه دوست دارید 
بخورید یا بیاشامید. تا وقتی کاملاً خسته نشده‌اید 

به خانه برنگردید.

 صحبت کردن با یک دوست نزدیک
مشــکل خود را با یک دوســت نزدیــک در میان 

بگذارید. ســعی کنید هر چه در دل دارید را بیرون 
بریزید. به اشــتراک گذاشتن مشکل با یک دوست 
نزدیک، از شدت نیروی‌های منفی می‌کاهد. دوستان 
خوب، قادرند شــما را از افســردگی درآورند. آن‌ها 
خصوصیات شــما را خوب می‌شناسند و می‌توانند 
ایده‌های خوبی برای مواجه شــدن با افسردگی به 

روشی مثبت در اختیار شما قرار دهند.

 بنویسید و بنویسید
یک تکه کاغذ بردارید، یا رایانه تان را روشن کنید. 
یک فایل ایجاد کرده و شروع به نوشتن احساساتتان 
کنیــد. هیچ چیز را مخفی نگه ندارید. هر چه واقعاً 
حــس می‌کنید را بنویســید. زیــاد در قید و بند 

معنی‌دار بودن نوشته‌هایتان نباشید.
هــر فــردی ممکن اســت حتی بــا نزدیک‌ترین 
دوســتانش نیز نتواند بعضی حرف‌ها را مطرح کند 

ولی با خودش که می‌تواند. بنابراین هر آنچه در دل 
دارید را روی کاغــذ یا در رایانه بریزید و هیچوقت 
خسته یا عصبانی نشــوید. پس از آن که توانستید 
احساسات سرکوب شــده خود را بیرون بریزید، به 
مقدار قابل ملاحظه‌ای احساس راحتی خواهید کرد.
شروع کردن یک ایده جدید  هیچگاه تصوّر نکنید 
که تمام امواج افســردگی، ناراحت کننده هستند. 
بعضی مواقع آغاز یک ایده یا نوآوری بزرگ و جالب 

هستند. 
ذهن شــما ســرگرم یافتن یا ابداع یک چیز  تازه 
است. هنگامی که این دوره طی شد، افسردگی آغاز 
می‌گردد. در این هنگام ذهن شــما دوباره شروع به 
تولید چیزهای تازه می‌کند که امید و شوق تازه‌ای 
به دنبال می‌آورد. بنابراین، مطمئن باشید که پس 
از گذشتن موج افسردگی، چیزهای خیلی بهتری 

برایتان پیش خواهد آمد.

افسردگی را به زانو در آوریم

همراهان صمیمی 
»خــط زندگی« راهــی برای امتــداد یافتن ارتباط 
صمیمانه ما و شماســت. هموار کردن این راه جز با 

تداوم همراهی تان ممکن نیست.
شــما می‌توانید دیدگاه ها و آثار ارزشــمندتان را 
برایمان ارسال کنید تا در خط زندگی منتشر شود. 

عناوین هفتگی صفحات خط زندگی
شــنبه‌ها: خانواده، یکشــنبه‌ها: دانــش و فناوری، 
دوشــنبه‌ها: بانوان، سه شــنبه‌ها: دانش و فناوری، 

چهارشنبه‌ها: آشپزی و پنجشنبه‌ها:  طبیعت
راه‌های ارتباطی ما و شما در خط زندگی:

شماره پیامک: 3000737274
نشانی پست الکترونیک: 

zendegi@qudsonline.ir



از  این روزها بحث تقلب‌های علمی 
نظارتی  پایگاه‌های  و  رسانه‌ها  سوی 
و ارزیابی در داخل و خارج از کشور 
دوباره و به طور گسترده‌تری مطرح 

شده است که جای تأمل دارد. 
اگرچه اساساً این قبیل اتفاقات فقط 
محدود به کشور ما نمی‌شود ولی به 
ایرانی  متخلفان  نام  گوناگون  دلایل 
بیشــتر و پررنگ‌تر از سایر  معمولاً 
کشــورها مورد توجه قرار می‌گیرد. 
بدون شــک تقلب در هر کاری چه 
علمی و چــه غیر علمی نه تنها غیر 
اخلاقی است بلکه غیرقانونی بوده و 
در همه ادیان الهــی مورد نکوهش 

قرار گرفته است. 
بهانه  نمی‌تواند  دلیلی  بنابراین هیچ 
و دســت آویزی برای متقلبان باشد 
تا چنین اقدامات زشت و ناپسندی 
انجام شود ولی بد نیست نیم نگاهی 
متولی  وزارتخانــه  دو  به عملکــرد 
آموزش عالی در کشور در خصوص 
نظارت، ارزیابی و انتظارات پژوهشی 
و آموزشــی و همچنیــن فنــاوری 
و  پژوهشگران  اعضای هیأت علمی، 

دانشجویان داشته باشیم. 
نامه‌های  متأسفانه هنوز در شــیوه 
بین  زیادی  تفاوت  استادان،  ارزیابی 
مدرس و محقق دیده نمی‌شــود. در 
حالی که مراکز پژوهشــی از ابزارها 
مناسب‌تری  پژوهشــی  بسترهای  و 
برای پژوهش به ویژه در رشته‌های 
علوم پایه و فنی و مهندســی و هنر 
برخوردار هستند ولی معیار سنجش 
در آن‌ها تفــاوت زیادی نــدارد به 
عنوان مثال هنوز در دانشــگاه‌های 
نسل اول کشــور که آموزش محور 
هســتند نیز کمیــت پژوهش نمره 
بیشتری نســبت به کیفیت آموزش 
و تدریــس اســتادان دارد در حالی 
که وظیفه اصلی در این دانشــگاه‌ها 
تدریس اســت نه پژوهش. از طرفی 
حتی در همین دانشگاه‌ها در حالی 
که ابزارهای تحقیــق و پژوهش در 
آن‌ها به شــدت غیر عادلانه توزیع 
شده ولی تمام دانشــگاه‌ها و مراکز 
پژوهشــی با یک نگاه و بر اســاس 
یک شــیوه نامه مشــترک ارزیابی                             
می‌شــوند. آیــا امکانات پژوهشــی 
برای یک عضو هیأت علمی رشــته 

مهندســی برق در دانشگاه صنعتی 
پژوهشی همان  امکانات  با  شــریف 
رشته در فلان دانشگاهی که در یک 
شهر دور افتاده رشته مهندسی برق 

را ارایه می‌دهد یکسان است؟ 
قطعــاً در برخــی مــوارد فاصله‌ها 
بقدری اســت که قابل بیان نیست. 
ولی هر دو عضو هیأت علمی در این 
دو دانشگاه با یک شیوه نامه ارزیابی 

می‌شوند. 
موضــوع دیگــر اینکه بســیاری از 
این تقلب‌ها توســط افــرادی اتفاق 
می‌افتد که مقالات علمی خود را به 

مؤسسات دلال می‌سپارند. 
به نظر نمی‌رسد برخورد با مؤسسات 
متعدد دلال که آگهی‌های تبلیغاتی 
آنان در فضای مجازی و غیرمجازی 
کاملًا شــفاف  نشــانی‌های  ارایه  با 
و حتــی در یک قدمی دانشــگاه‌ها 
توزیع می‌شــود کار سختی باشد و 
به نظر نمی‌رســد افرادی که در این 
مؤسسات فعالیت دارند خارجی و یا 
اینکه بی‌سواد باشند، بنابراین کشف 
این شــبکه قاچاق علــم امکان‌پذیر 
است ولی نیازمند راه‌اندازی مرکزی 
مجهــز و قدرتمند در خــارج از دو 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری و 
بهداشت و آموزش پزشکی است به 
شــرطی که خود از بنیه علمی قوی 
برخوردار بوده و اختیارات حقوقی و 

انتظامی قوی را داشته باشد. 
به نظر می‌رســد معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با توجه به 
جایگاه ساختاری آن مناسب‌تر از دو 

وزارتخانه مجری خواهد بود. 
موضوع مهــم دیگری کــه در این 
خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، 
انتشــار نیافتــن نشــریات علمی و 
پژوهشــی کافی در کشور است که 
متأسفانه وزارت علوم در این زمینه 
می‌توانســت بهتر عمــل کند. آیین 
نامه‌های فعلی پاسخگوی متقاضیان 
نشــر مقالات پژوهشــی در کشور 
نیســت و نیازمند اصــاح در نحوه 
ارزیابی نشریات و طبقه بندی علمی 
آن‌ها هستند. به جرأت می‌توان ادعا 
کرد کــه وزارت علوم در این زمینه 

عملکرد مناسبی نداشته است.
* استاد مؤسسه ژئوفیزیک 

یادداشت

 جامعه حرفه‌ای/ ســارا اسلامی    
کتاب »بازدهی و پایــداری در انرژی 
و صنایع شیمیایی« نوشته کریشنان 
ســانکار انار ایانان، هدزر جی. وان در 
کویــی و جاکوب د ســوئان آرونس، 
توســط دکتر محمدرضا واعظی جزه 
دانشــیار پژوهشــگاه مواد و انرژی 
دانشگاه صنعتی شریف ترجمه شده 

است.
ایــن کتاب بــه این پرســش درباره 
فرایندهای صنعتی به ویژه در صنایع 
شــیمیایی و انرژی پاسخ می‌دهد که 
در حال حاضر، اصطــاح »با تکیه بر 
منابع انرژی جایگزین، هیدروژن، دی 
اکسید کربن و واژه هایی مانند سبز به 

چه چیزی مربوط است؟« 
کتاب مذکور به این پرســش درباره 
فرایندهای صنعتی به ویژه در صنایع 

شیمیایی و انرژی پاسخ می‌دهد. 
نویسندگان با برخورداری از تجربه‌ای 
طولانــی در تلاش‌های مشــترک با 
صنعت و آموزش، از قوانین اساســی 
ترمودینامیک به عنوان نقطه شروع 

استفاده کرده‌اند. 
نویسندگان،جامعه صنعتی حاضر را با 
جامعه متابولیک در حال ظهور که در 
آن تولید و مصرف ماده از طریق چرخه 
مواد در هماهنگــی با محیط طبیعی 

است، مقایسه کرده‌اند.
این کتاب کلیدهایی را برای بررسی 
فرایندهای بازدهی و پایداری فراهم 
می‌کند، همچنین در آن مشــکلات 
و مثــال هایی توضیح داده شــده        

است. 
ایــن اثر برای مهندســان و هر فرد 
دیگری که به تبدیل صنعت بر پایه 
فســیلی و غیرپایدار به یک صنعت 
کم زباله پایدار، مبتنی بر انرژی‌های 
تجدیدپذیر و منابع، علاقمند است 

قابل استفاده است.
دکتر واعظــی مترجم این کتاب در 
گفت‌و‌گو بــا خبرنگار ما در این باره 
گفت: در جهان پیرامون ما، تمامی 
موجــودات زنــده و اشــیا تأثیرات 

متقابلی بر هم دارند. 
یکــی از مفاهیم مــورد نظر برای 

تبیین این اثرپذیری، انرژی است. 

به گفته دانشیار پژوهشگاه دانشگاه 
صنعتــی شــریف، در ایــن کتاب، 
مفاهیــم ترمودینامیکی بر اســاس 
قوانین ترمودینامیــک با رویکردی 
جدید مورد بررســی قرار گرفته و 
کاربردهای عملــی آن در فرآیندها 
و صنایــع مختلفی نظیر فرایندهای 
تولیــد  کارخانه‌هــای  شــیمیایی، 
تبدیل  فزاینده‌هــای  و  شــیمیایی 
و ذخیــره انرژی با ذکــر مثال‌های 
عددی به طور کامل تشــریح شده 

است. 
همچنین موضوعات مفید و متنوعی 
از قبیل مفاهیم اکســرژی، امرژی، 
انرژی، نحوه بازیابی و اســتفاده از 
مصنوعی،  و  طبیعــی  انرژی‌هــای 
اقتصــاد انــرژی و وضعیــت آینده 
جهان در حوزه انــرژی مورد بحث 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بــه دلیل تأثیر قابل 
ملاحظه انرژی بــر کیفیت زندگی 
بشــر و جوامــع مختلــف، مطالعه 
وضعیــت منابع، نحوه اســتفاده از 
منابــع ســوختی و مطالعه بازدهی 
فرآیندهــای شــیمیایی و صنایــع 
انرژی از اهمیت به سزایی برخوردار 
اســت و موضوعی جهانی محسوب 

می‌شود.
گفتنی اســت، کتــاب حاضر یکی 
از کتاب‌هــای جامــع دانشــگاهی 
کاربردی  ترمودینامیک  زمینــه  در 
پاســخگوی  می‌تواند  کــه  اســت 
نیازهای محققــان و دانش پژوهان 
مراکــز علمی و تحقیقاتی همچنین 
مهندســان و کارکنان مراکز فنی و 

خدماتی باشد. 
مباحــث کتــاب در عیــن حــال 
مقاطع  دانشــجویان  برای  می‌تواند 
و  ارشد  کارشناســی  کارشناســی، 
مهندسی  مواد،  مهندســی  دکتری 
شیمی، برق، مکانیک و صنایع مفید             

واقع شود. 
این اثر با قیمت 30 هزار تومان در 
سال جاری توســط مؤسسه علمی 
انتشارات دانشگاه صنعتی شریف به 
چاپ رســید و هم اکنون در اختیار 

استادان و دانشجویان قرار دارد.

کتابخانه تخصصی 

 جامعه حرفه ای/ فاطمه زارعی  حذف 58 
مقاله اســتادان ایرانی از سایت نیچر به دلیل 
تقلب علمی! خبری ناراحت کننده است حال 
آنکه رشد مقالات ایران در چند دهه اخیر سیر 
صعودی داشته و بنابر اعلام پایگاه‌های معتبر 
رتبه بنــدی، مقالات علمــی ایرانیان جایگاه 
کشــورمان را مدام بالاتر می‌برند. اما چرا این 
تقلب علمی درســت جایی باید رخ دهد که 
پای یک نشریه معتبر علمی و بین‌المللی در 
میان اســت؟ چه آسیب‌هایی متوجه استادان 
ما شده که دســت به نگارش مقالاتی با این 

کیفیت می‌زنند؟ 
در همیــن زمینه بــا دکتر رضــا منصوری 
فیزیکدان معروف کشــورمان، استاد دانشگاه، 
کیهــان شــناس و پژوهشــگر پژوهشــگاه 
دانش‌های بنیادی به گفت و گو نشســته ایم 

که در ادامه می‌خوانید. 

  آقای دکتر! به عقیده جنابعالی چه 
عواملی اســتادان را مجبور می‌کند به 
سمت نگارش مقالاتی بی کیفیت بروند 
و یا اینکه مقالاتی مبتنی بر تقلب علمی 
برای مجلات و نشــریات معتبر علمی 

ارسال کنند؟
همه دنیا تعریفی از اســتاد به عمل می‌آورند 
و این ما هســتیم که تاکنــون تعریفی ارایه 
نداده‌ایــم. در هیــچ کــدام از مقــالات ارتقا 
تعریفی از استادان ارایه نشده و خودمان باید 
از مجموعه شــاخص‌ها تعریفی درباره استاد 

استنباط کنیم. 
محققان و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هم 
هیچ گاه وارد گفتمانی با عنوان »دانشگاه یعنی 
چه« نشــده‌اند. بنابراین همیشه ابهامی وجود 
دارد و هر کسی از دیدگاه خود سخنی به زبان 
می‌آورد. به طور مثال، استادی که در استخدام 
دانشگاه است و وارد یک کار صنعتی می‌شود 
تلقی‌اش این است که باید او را از طریق همین 
فعالیت‌هــای صنعتی ارزیابی کــرد؛ این که 
نمی‌شود. اگر یک استنباط کلی از هیأت علمی 
معقول داشته باشید پس باید از او توقع داشت 
که کار پژوهشی و تولید مقاله انجام دهد. مقاله 
بخش مکتوب برونداد پژوهشــی پس از طی 

مراحل گوناگون است. 
طبیعی است در طول انجام یک کار تحقیقاتی 
که ممکن است بین یک تا 15 سال زمان ببرد، 
با همکارانش تحقیق کرده و به کنفرانس‌های 
مختلف بین المللی می‌رود و نتایج بســیاری 
کسب می‌کند اما هنوز به مرحله مقاله نرسیده 
اســت. او در واقع، خود و کار تحقیقاتی اش را 
محک می‌زند. حالا باید بپرســد که آیا نتایج 
کار تحقیقاتی او قابل چاپ و عرضه به دیگران 
اســت یا نه؟ اینجاســت که دست به نگارش 
مقالــه می‌زند. من تصور نمی‌کنم کســی در 
این دنیا به عنوان محقق باشــد و مقاله چاپ 
نکند. اســتاد در گفتمان‌هــای مختلف مثل 
تولید مقاله و کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت 
می‌کند اگر این موارد نباشد نمی‌توان استادی 
را محک زد. اما ما فرایند و اجزای این مســأله 
را نمی‌شناســیم، پس آیین نامــه هایمان به 
شکل اشتباهی نوشته و اجرا شده و در برخی 
دانشگاه‌ها بهتر و در برخی خیلی بدتر به اجرا 

در می‌آید. 
مجموعه ای از مشــکلات ســبب پس دادن 
ناگهانی 58 مقاله توســط یک مجله می‌شود. 

تازه این درصد خیلی کمی از مقالاتی اســت 
که مجلات متوجه اشتباهات آن می‌شوند. اگر 
اســتادی اعتراض می‌کند من درک نمی‌کنم 

این اعتراض چرا شکل می‌گیرد؟ 
برای دانشگاه و استاد مهم نیست، او در محیط 
بین‌المللی اعتبار دارد یا نه. ما هیچ گاه توجه 
نمی‌کنیم این استادانِ دارای مقالات زیاد آیا به 
کنفرانس‌های بین‌المللی هم دعوت می‌شوند 
یا خیر. ما متأسفانه دانشمندان رسانه‌ای تولید 
کردیم؛ مثلًا می‌گویند یک درصد دانشمندان 
جهان! در حالی که این موضوع اصلًا در عرف 
بین‌المللی خریدار ندارد. تأکید روی یک درصد 
دانشمندان جهان تنها برای جهان سومی‌هایی 
مثل ما ارزش اعتباردهی دارد. این را هم تاکید 
کنم، منعی ندارد اســتاد دانشــگاه وارد کار 
تحقیقاتی و صنعتی شود اما این جزء تعریف 

دانشگاه برای استاد محسوب نمی‌شود. 

  بــه عقیــده جنابعالی چــرا این                       
بی توجهی‌ها گسترش یافته است؟

ما در فرایند توســعه علمی مان وارد مرحله 
»تمریــن نوشــتن نتایج تحقیقــات علمی« 
می‌کنیــم. از نظر مقیاس زمانــی هنوز برای 
ما زود اســت که بتوانیــم وارد فازهای بالاتر 
شــویم. کم کم به کمک مباحــث مبارزه با 
بداخلاقی‌های علمی، طی 15 ســال آینده به 
تعریفی معقول از کار تحقیقاتی و ارتقا برسیم. 
به لحاظ رشــد عقلی در فرایند علم، هنوز در 
ابتدای راه هستیم و تازه مقاله نویسی را تمرین 

می‌کنیم.

  فهرستی از استادان 58 مقاله منتشر 
شد که نشان می‌داد هر کدام از آن‌ها در 
سال بین یک تا 10 مقاله تولید می‌کنند. 

این تعداد تولید مقاله به عقیده جنابعالی 
بر گرفته از یک تحقیق ریشه‌دار علمی 

است یا خیر؟
در ایران کم نداریم کســانی که بین 100 تا 
150 مقاله در ســال می‌نویســند. این موارد 
زیاد اســت و در بین شان کسانی هستند که 
کار جــدی و غیرجدی انجام می‌دهند. جدی 
به این معنی کــه فرض کنید محققی با یک 
گروه بزرگ تحقیقاتی کار می‌کند؛ گاهی هم 
نوع مسایل طوری است که شخص کل گروه 
را مدیریت کرده تا موضوع مورد نظر پیگیری 
شود و بعد نام استاد به عنوان شخص اول در 
نتیجه به دست آمده درج شده، در اینصورت 

تعداد مقالات هم زیاد می‌شود. 
در عرف دنیا وقتی یک هیأت علمی را به طور 
جدی مورد بررسی قرار می‌دهند اعتبار علمی 
به او خواهند داد، دنبال فهرســت کارهایش 
نیســتند اما در مقابل از او پنــج کار مهم و 
تأثیرگــذار در جغرافیای علم می‌خواهند و نه 
بیشــتر. ما در ایران با این چیزها غریبه‌ایم و 
درک نمی‌کنیم. دانشگاه‌های ما هنوز وارد فاز 
اعتبار سنجی نشــده‌اند و هنوز در علم عقب 

مانده‌ایم. رشد کرده‌ایم از این نظر که وارد فاز 
نوشتن نتایج کار تحقیقاتی شده‌ایم تازه تقلب 
هم می‌کنیم. حتی هنوز مفاهیم اداری مرتبط 
با فازهای توســعه علمی را وارد زبان فارسی 
نکرده‌ایم و این ســوء تفاهم میان مســؤولان 
کشور ایجاد شده که تعداد مقالات یعنی رشد 

علمی و این حرف بسیار غلطی است.

  بر اساس اعلام مســؤولان وزارت 
علوم ایران از نظر رشد علمی در منطقه 
اول است اما حذف 58 مقاله چه نگاه‌های 
حساس‌تر بین‌المللی را برای استادان ما 

به دنبال دارد؟
دنیا به سرعت رشد علمی ایران نگاه نمی‌کند، 
بلکه رشــد تعداد مقالات ایــران برایش مهم 
اســت، در حالی که به رشــد تعداد مقالات، 
رشد علمی نمی‌گویند، این مسأله تلقی اشتباه 
دو وزارتخانه اســت. البته چند سال پیش هم 
اخباری با همین موضوع درباره چین و ترکیه 
هم منتشــر شد. پس از انتشــار اخبار، روی 
مقالات دقت بیشــتر می‌کنند و حتی داوری 
ویژه ای بــرای آن در نظر می‌گیرند که تقلب 
در آن جایی ندارد. به نظرم موارد تقلب خیلی 
بدیهی بوده مثلاً هنوز ســراغ عددسازی‌هایی 

که در مقالات صورت می‌گیرد، نرفته‌اند! 
صرفاً آمــاری مبنی بر غلط بــودن نمودارها 
در بحث تقلب مطرح می‌شــود یا اینکه نتایج 
آماری، پایه آزمایشــگاهی ندارد. این مسایل 
بعداً معلوم خواهد شد. زمانی این حساسیت‌ها 
بیشتر می‌شود که قرار باشد به علم ایران اعتبار 

بدهند، آن وقت حساب فرق می‌کند. 
کســانی که ادعا می‌کنند ایران در علم رتبه 
اول را در منطقه دارد بیایند بگویند کدام یک 
از این پژوهشــگران یک بار به یک کنفرانس 

دعوت شــده‌اند؟ و این پژوهشــگران را صرفاً 
با پژوهشگران کشــورهای همسایه مقایسه 
می‌کنم نه با سوئیس یا کشورهای دیگر. دنیا 
هنــوز این اعتبار را در علم به ما نداده اســت 
اما در مقابل نیروی کار پژوهشی زیادی داریم. 
من گاهی به شوخی می‌گویم ما »عمله علم« 
هستیم و معمار کسی دیگر است و مانده که 

ما معمار شویم. 

  وزارت علوم باید چه اقداماتی برای 
جلوگیری از پدیده تقلب در مقاله انجام 

دهد؟
بایــد موضوع گفتمان علــم را جدی بگیرد و 
از دانشــگاه بخواهد و تشویقش کند وارد این 
مرحله شــود؛ به جای وضع این قانون که قوه 
مجریه یا قضاییه چگونه بــا فردی که تقلب 
کرده وارد عمل شــود! هیچ جای دنیا این کار 
را نمی‌کنند. چند مثال می‌زنم؛ دو سال پیش 
در رشته فلسفه دانشگاه تهران مشخص شد 
کتاب‌ها و مقالات استادی تقلبی است و پس 
از بررسی‌های مجدد که واقعیت مشخص شد 
هنوز هیچ اقدامی در خصوص این فرد صورت 

نگرفته است. 
اینجا لازم نیســت با قوه قضاییه وارد مبارزه 
با این ماجرا شــویم، چرا که دانشگاه به اندازه 
کافی دلیل دارد که اعتبارهای علمی این فرد را 
در حداقل‌ها پس بگیرد. مثال دیگری می‌زنم. 
یک فیزیکدان آلمانی در سال 2000 در یکی 
از مقالاتش عددســازی کرد. پس از یک سال 
و نیم این تقلب محرز شد و دانشگاه بیله فلد 
آلمان مدرک دکتــری را از او پس گرفت؛ ما 
کی از این کارها کــرده ایم؟ وزارت علوم باید 
دانشگاه را به گفتمان تشویق کند و این چیزی 

است که وجود ندارد. 
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جامـعـه  استادان

آشنایی با جامع‌ترین کتاب 
ترمودینامیک کاربردی

ضرورت تأسیس یک مرکز 

نتیجه اعتماد یک استادارتباط با صنعت در حد یک دفتر است!
 جامعه حرفه ای/ مهدی ســیف  دانشگاه‌ها و 
مؤسسات آموزشــی هر چند اهداف کلی مشابهی 
دارند ولی هر کدام بر اساس هدف ویژه‌ای بنیانگذاری 
شده‌اند. دانشــگاه صنعتی برای توسعه رشته‌های 
فنی به وجود آمده و برخی دانشگاه‌ها برای توسعه علوم انسانی. 
این موضوع برای دســتگاه‌‏های اجرایی به عنوان یک اصل در 
موفقیت آن‌ها به شــمار می‌آید زیرا ساختار سازمانی می‌تواند 
رفتار سازمانی و مأموریت‌های سازمان را به خوبی تبیین کند. در 
غیر اینصورت مأموریت‌ها به صورتی اجرا خواهند شد که از آن‌ها 
پویایی، تحول و نوآوری تراوش نخواهد کرد. بررســی ساختار 
دانشگاه‌‏ها و مؤسسات آمورشی نشان می‌دهد همه آن‌ها از یک 

ساختار عمومی و مشابه تبعیت می‌کنند. 
عناوینی همچون معاون آمــوزش و تحصیلات تکمیلی، 
پژوهش و فناوری، اداری و مالی، دانشــجویی و فرهنگی و 
ادارات کل و مدیریت‌ها و دفاتر آن‌ها در همه دانشگاه ‏های 
کشــور از جمله مهمترین عناوین مسؤولیتی است که به 
عنوان اعضای هیأت رئیسه این مراکز سکان تصمیم‌گیری، 
سیاســت‌گذاری، مدیریــت و امور اجرایی ایــن مراکز را 
عهده‌دار هستند.همین ساختار اداری حتی در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری که فعالیت ســتادی دارد، نیز در حال 
اجراست. با وجود هیأت امنای مستقل در هر کدام مراکز 
آموزشی و پژوهشی از ساختار وزارت علوم تأثیر مستقیم 
پذیرفته‌اند. این ســاختار نامتناســب را در رفتار سازمانی 
دانشگاه‏ها به وضوح می‌توان دید. بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها 

بر اساس همین ساختار تهیه و ابلاغ می‌شوند. 

نبود جایگاه ســاختاری مناســب در روابط بین‌الملل در 
بسیاری از دانشگاه‌‏ها بخشــی از دانشگاه را تعطیل کرده 
است و با وجود امکانات آموزشی مناسب در ایران، دانشگاه 
‏های کشور موفق به جذب دانشجویان خارجی نمی‌شوند. 

حتی در مراکز پژوهشی کشور نیز به دلیل وجود نداشتن 
جایگاه ساختاری مناسب برای روابط بین‌الملل علی رغم 
امکانات مناسب پژوهشی هنوز در جذب استادان خارجی 
برای گذراندن فرصت‌های مطالعاتی کارنامه مطلوبی نداریم. 
بیش‏تر این کاســتی‌ها به دلیل ســاختار غیر متوازن این 
مراکز است. وقتی حوزه ارتباط با صنعت در حد یک اداره 
معمولی در ساختار دیده شود مدیر آن اداره هم در همان 
حد انتخاب خواهد شد و در همان حد اختیار خواهد داشت 
و قطعاً این جایگاه نخواهد توانست یک دانشگاه و مجموعه 

علمی را به صنعت کشور پیوند دهد. 

 جامعه حرفه ای/ منوچهر توفیقی  سر کلاس 
فیزیک که حاضر می‌شوم عادت دارم در روز اول دقت 
زیادی به دانشــجویانم می‌کنم و از آن‌ها می‌خواهم 
پس از معرفی خودشان، دلیل و انگیزه انتخاب رشته 
فیزیک را بیان کنند. عده زیادی که فقط برای کلاس این رشته 
درس می‌خوانند و در نمره گرفتن پایان ترم که شاهکار می‌زنند. 
اما برخی از این دانشــجویان هم علاقه واقعی به فیزیک دارند. 
عرفان یکی از این دانشجویان بود که من روزهای اول ترم به او 
اعتماد کردم و به نوعی دستیارم شد. وقتی در ماه اول دانشگاه 
متوجه فعالیت‌های موجه علمی او شــدم تصمیم گرفتم در 

برخی امور علمی هم شرکتش بدهم و در واقع پر و بال بگیرد. 
نکته اینجا بود که او با شــنیدن پیشنهاد‌های علمی من 
کمی هم جوگیر شــد چون تنها 20 ســال سن داشت و 
هنوز برای کســب تجربه جوان؛ هر چند من استاد که 50 
ساله هستم از این انتخابم پس از چند سال تدریس، درس 
عبرتی گرفتم. او فیزیک را خوب می‌فهمید و در چند پروژه 
شرکتش دادم، با موفقیت وظیفه اش را انجام داد. کم کم 
ارتباط علمی و کاری ما بیشتر شد اما اجازه ندادم به روابط 

شخصی هم کشیده شود. 
عرفان تا جایی اعتمــاد به نفس پیدا کرد که حتی از من 
خواست در زمان حل تمرین کلاس فیزیک، او پای تخته 
باشــد تمرین‌ها را بنویســد و توضیح دهد. هر چند زیاد 
مایــل نبودم اما وظیفه اخلاقــی ام اجازه نمی‌داد مانعش 
شــوم، بنابراین با درخواستش موافقت کردم. نزدیک یکی 
از امتحانــات پایان ترم، یکی از دانشــجویان با من تماس 

گرفت و خبرهایی به گوشم رساند که همان لحظه به دنبال 
عرفان بودم. این دانشجو به من خبر داد که عرفان با چند 
دانشــجوی کلاس من کلاس خصوصی برداشته و به این 
بهانه که از پرسش‌های درس استاد خبر دارد، به خانه‌شان 

رفته و پول کلاس خصوصی هم از آنان گرفته است!
این دانشجو برایم توضیح داد که عرفان ادعا کرده خودش 
طراح پرسش‌های امتحان فیزیک بوده که این وظیفه را من 
به او واگذار کرده ام! در حالی که من در این زمینه بســیار 
حساســم و حتی سؤال که طرح می‌کنم، خودم را در اتاق 

در بسته قرار می‌دهم. 
عرفان با این بهانه و دور از چشــم من با چند نفر معامله 
کرده بود که خوشــبختانه باز هم زود مطلع شدم و بماند 
که چگونه او را به سزای عملش رساندم! اما او تنبیه علمی 

شد و البته پشیمان.

خاطره حرفه‌ایدغدغه حرفه‌ای

 جامعه حرفه ای/ نســیم ابراهیمی   اینجا قرار است شما از 
خودتان و دغدغه‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌های کار حرفه‌ای‌تان برایمان 
بنویسید. می‌خواهیم پلی باشیم بین خودمان، شما و آن‌هایی که 
قرار است گوش شنوایی باشند یا گرهی از کار دیگری باز کنند. پیام 
هایتان را به سامانه 3000737274 ارسال کنید .برای اینکه پیام 
شما در همین صفحه منتشر شود می‌توانید در ابتدای پیام خود 

عبارت »جامعه حرفه‌ای« را ذکر کنید.
رضا شــاکری استاد دانشــگاه پیام نور معتقد است که روحیه 
علم جویی در دانشــجویان از بین رفته و متأسفانه این موضوع 
تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی استادان شده است. این استاد 
دانشگاه می‌گوید: میل دانشجویان برای ماندن در کلاس درس 

به شدت کاهش یافته است. آن‌ها حتی بیشتر تلاش می‌کنند 
در کلاس هم حضور نداشته باشند و از دیگر همکلاسی هایشان 
خواهش می‌کنند، حاضر و غایب آن‌ها را در کلاس کامل کنند. 
دلیل این فاجعه در سال‌های اخیر، میل دانشگاه‌ها برای پذیرش 
بیشــتر دانشجوست چرا که این میل همسو با گسترش پدیده 
مدرک داشتن در سازمان‌ها و نهادها دست به دست هم داده تا 
دانشجو به عنوان یک خزانه پولی برای دانشگاه، شهریه بپردازد و 

به عنوان یک کارمند کم سواد برای ادارات کار کند!
به گفته این اســتاد دانشگاه، در دانشگاه پیام نور یا هر دانشگاه 
دیگری حتی دانشگاه‌های صنعتی این موضوع به راحتی دیده 
می‌شود! شاید مقداری فشار در دانشگاه‌های صنعتی برای درس 
خواندن بیشتر باشد اما در نهایت تعداد دانشجویان فعال از نظر 
علمی در هر کلاسی به شدت رو به کاهش است. این بی میلی 
در دانشجویان دهه هفتاد به روشنی دیده می‌شود. دانشجویانی 
که تنها با انگیزه‌های غیرعلمی وارد دانشــگاه می‌شوند و حتی 
در این محیط علمی، انگیزه‌های آن‌ها هیچ گاه به ســوی علم 

تغییر نمی‌یابد. 
0936...985

شــهلا سمندریان اســتاد دانشگاه شــیراز درباره به روز بودن 
اطلاعات استادان تاکید می‌کند: یکی از اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین 
انگیزه‌ها برای افزایش میل دانشــجویان به کسب علم، باسواد 
بودن، منش و رفتار حرفه‌ای استاد در کلاس درس است. حدود 
60 هزار استاد با 60 و چند هزار اخلاق، سواد و رفتار مختلف در 
دانشگاه‌های کشور، حدود چهار میلیون و 800 هزار دانشجو را 
تربیت می‌کنند. فکر می‌کنید چند درصد این استادان اطلاعات 
به روز شده‌ای دارند؟ بهتر است در این باره خود دانشجویان بیان 
کننده نظرات باشند اما ما استادان هم بهتر است با خودمان رو 
راست باشیم. چهار ساعت مطالعه در روز برای یک استاد مثل 

خوردن آب در طول 24 ساعت ضروری است. استادی که مثل 
یک پیامبر وظیفه خطیر تربیت نسل جوان را بر عهده دارد اما 
متأسفانه در کمال احترام باید بگویم استادانی هستند که حتی 

حاضر نیستند قدمی از آنچه می‌دانند، بیشتر بردارند. 
این اســتاد دانشــگاه می‌گوید: درجا زدن در رشته تحصیلی و 
تحقیق و آزمایش در همان رشــته و شاید رشته‌ها و درس‌های 
متفاوت، این روزها در اســتادان زیادی دیده می‌شود در حالی 
که یک اســتاد باید مانند یک کارشناس خبره به تمام مسایل 
اطرافش احاطه داشته باشد. نسل جوان ما در کنار پدر و مادر، 
بیشتر از همه به یک راهنما و راهبر به نام استاد نیاز دارد که البته 

این راهنما خود باید از نظر علمی و دانایی، ارجح باشد. 
0917...430

نیلوفر کنعانی اســتاد حق التدریس دانشــگاه آزاد با اشاره به 
این موضوع که موظفی‌های مدرسان مدعو بسیار ناچیز است، 
می‌گوید: متأسفانه به نظر می‌آید برخی دانشگاه‌ها با دعوت به 
کار از استادان مدعو، منت به سر آنان می‌گذارند. موظفی‌های 
اســتادان مدعو بسیار پایین اســت و این موضوع به خصوص 
برای مدرسان تازه کار تبدیل به یک مشکل شده است. به نظر 
می‌رسد هیچ ساز و کار مشخصی هم برای این موضوع در بدنه 

آموزش عالی وجود ندارد.
0914...284

تعداد دانشجویان فعال 
رو به کاهش است

سامانه پیامکی:   3000737274 

حرف‌ها و حرفه‌ها

 *محمد آریامنش    
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